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 11جلسه  تفسیر سوره یوسف، 

 بسم الله الرحمن الرحیم

لُ فَيوْ َ رَأسِْيي خًُيْ ًا    وَدخََلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیَانِ قَالَ أَحدَهُُماَ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خمَْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِيي أَحمِْي  

قَالَ لاَ یَأْتِیكُماَ طَعَامٌ تُرْزَقاَنِهِ إِلَّا نًََّأْتكُُماَ بِتَأْوِیلِهِ قًَيْلَ أَنْ   (63) إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحسْنِِینَتَأْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ نًَِّئْناَ بِتَأْوِیلِهِ 

وَاتًَّعَْتُ مِلَّةَ آبَياِِي   (63) ةِ هُمْ كَافِرُونَیَأْتِیكَُماَ ذَلكُِماَ مِمَّا علََّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ باِلْآخِرَ

وعََلَى النَّياِِ وَلَكيِنَّ أَكرَْيرَ     إبِْرَاهِیمَ وإَِسْحاَ َ وَیَعْقُوبَ ماَ كَانَ لَناَ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیْناَ

  (63) النَّاِِ لاَ یشَْكُرُونَ

خواهند آنان را با تعًیير   كنند و از او مي خواب تعریف مي  جا رسید كه برای حضرت یوسف دو غلام اینآیه به 

 خواب آشنا بكند.

 خوابد  قلبی که نمی

گونه  شان هم بیداری است و آمده كه مؤمن این و بیداری به هرجهت بعضي هستند كه خوابشان بیداری است

خوابيد. آن چیي ی كيه از اخيلا   نيه تنهيا        خوابد ولي قلًش نميي  ؛ چشمش ميهًَلْقَ امُنَلا یَه وَنَیْعَ امُنَیَاست كه 

: هابَحَلأصْي  الَقَي  حًََصْي ا أالله إذَ ولُسُرَ انَكَ شود، نكته عجیًي در روایت است كه پیغمًر كه از اخلا  مؤمن یاد مي

گفتند خيواب دیدیيد    ، ميكردند علیك ميشد و با اصحابشان سلام و  وقتي صًح مي  ؟ یعني كلاًراتشًَِِّمُ نْمِ لْهَ

یا ندیدید؟؛ یعني چی ی دیدید یا ندیدید؟ آدم باید از خودش توقع داشته باشد خواب بًینيد؛ چيون وقتيي رو     

نیسيت،   بیند. اصلاً خوابیدن برای كپه مرگ گذاشيتن  جدا بشود، خواب مياشتغالات حسي صفایي پیدا كند و از 

جيا   د تا چی هایي كه ایين خواب آن چی ها را دید، لذا آدم ميشود  عالم ماده نمي در بلكه دیدن چی هایي است كه

ت بدن سر جای خودش هست ولي این توقع را هم نداشته باشیم كه جا بًیند و الًته استراح تواند بًیند، آن نمي

بلكيه تيوقعي كيه مجموعيه قيرآن بيرای آدم        راتشًَِِّمُ نْمِ لْهَما در زمان پیامًر باشیم و هر روز پیامًر بپرسند: 
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بینم؟! چرا ما بيا   ید. معني ندارد كسي بگوید: من خواب نميآ توقعي كه از خود آدم به وجود ميكند و  درست مي

 عوالم دیگر در تماِ نیستیم؟!

به این  جا بكشاند كه چه باید بشود تا خواب بًیند؟ و مرلاً اگر این فضا جدی بشود، ممكن است آدم را به این

كند. یا اگير كسيي هرچیي ی     سنگین باشد، رو  هنوز دارد غذا هضم ميرسد كه شب نًاید خیلي بخورد. اگر  مي

نشيیند سير    بًیند و هر چی ی بشنود و كلا در دیدن و شنیدن آزاد باشد، این وقتي اشتغال روحش كم شد، ميي 

كند  ش تركیب ميا خیالاتر روز دیده با هایي كه د نشیند صحنه های خودش. مي خودش و صحنه خاطراتسفره 

 كنیم. شود همان اضغاث احلام كه سر جایش بحث مي كند و مي مي سازی صحنهو 

شان هم بیداری است و برخي هم كلاً خوابنيد؛   به هرجهت هستند كساني كه خوابشان بیداری است و بیداری

شوند.  میرند، تازه بیدار مي ند وقتي مي؛ مردم همه خوابواهًَُتَانْ وااتُإذا مَفَ امٌیَنِ اُِالنَّبرای همین در روایت دارد كه 

ها  این ؟گویند: این خًرها نًود تعجب ميبا  بینند خًرهایي شد! د! یكهو ميشون مرلا از خواب هفتادساله بیدار مي

ی هيا  پس چرا ما عمری برای لیسانس و فو  لیسيانس دویيدیم؟! چيرا خودميان را مشيغول ایين چ       ؟واقعي نًود

 كردیم؟!

بكشيید  كشيیك نفيس    گوینيد  كيه ميي   ای را دیده و چه ندیده! ایين  فهمد چه صحنه بعد هم آدم خودش مي

فهميد كيه بيه     فهمد فلان صحنه را كه دیده، خودش مي اگر كسي كشیك نفس بكشد مي ؛ یعني واقعاًفهمید مي

فهميد   تواند بلند شود. ميي  شب نمي فهمد دیدن این صحنه بوده كه مدت یك هفته شب را از خودش گرفته. مي

او را به رختخواب چسًانده! گاهي  زند، انگار یك نفر گذارد، وقتي ساعت هم زنگ مي كه چرا وقتي ساعت هم مي

 شود!  بیند كه آزادتر دارد بلند مي هم مي

روم، خيدا   كه بگوید من جلسه تفسیر قرآن كه مي ، نه اینآدم از خودش پرتوقع بشود است كه وقتياین مال 

گویيد: مگير    خواهد؟! من دیگر باید برای خدا چه كار بكنم كه یك آدم فيلان بشيوم؟ یيا ميي     دیگر از من چه مي

یوسف بشود. آری تواند  و انسان مي ادامه دارد شود آدم یك آدم خیلي خوب بشود؟! در حالي كه این سیر كلاً مي

قَالَ لَقدَْ عَلمِْتَ ميَا أنَْي َلَ هَؤُلَياءِ إِلَّيا رَبس السَّيمَاواَتِ       د:گوی ميموسي به فرعون گر شود و لذا شود ولیك به خون ج
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داني كه این بصاِر  داني! و این خیلي حرف است كه بگوید تو خودت مي ؛ تو خودت مي(102)اسيراء:   وَالْأَرْضِ بَصاَِِرَ

  1و معج ات از جانب خدا آمده.

كه توقيع   كشیدیم و حال آن ، خجالت ميراتشًَِِّمُ نْمِ لْهَاگر ما زمان پیغمًر بودیم و هي از ما مي پرسیدند: 

 نْمِي  لْهَي پرسيید:   شد از اصحابش ميي  ؛ هر صًح كه بلند ميحًََصْأ انَكَ پیغمًر این است و اخلا  پیغمًر بود كه

 ؟راتشًَِِّمُ

زند اما نه در بیداری چون وقتي بیدار  خودش ميعوالم مأنوِ شود، سركي به  كه نفس وقتي آزاد مي در حالي

ها؛ چون آدم به قدری ذهنش  است آنقدر اشتغالات حسي زیاد است كه توقعي از كسي نیست مگر از اوحدی آدم

شود. اگر فيرد   در شب نفس خلاص مي تواند ولي حسي است كه در روز نمي كند و آنقدر درگیر مشاغل را پر مي

نگاه بكند، این امید هست كه او خواب خوب بًیند، چه خيواب  كنترل شده ها را  آدم خیالپردازی نًاشد و صحنه

آدم بایيد   درست نیست! بینم، كه كسي بگوید: من ژنتیك خواب نمي این خوب تًشیری، چه خواب خوب انذاری.

 .خواب بًیند

؛ ایين طعيام را بيرای شيما     قَالَ لاَ یَأْتِیكُماَ طَعَامٌ تُرْزَقاَنِهِ إِلَّا نًََّأْتُكمَُيا بِتَأْوِیلِيهِ قًَْيلَ أَنْ یَأْتِیَكمَُيا    دارد:  63 در آیه

كند یيك   گویم آن طعام چیست و بعد شروع مي كه آن طعام را  بیاورند من به شما مي آورند مگر قًل از این نمي

 .گوید چی هایي مي

 خواهد خون دل میفرصت سازی 

خواهد یك خًر ناگوار بدهيد   گویم غذا چیست شاید این باشد كه چون مي وید كه ميگ مي یكي از دلاِلي كه

ها این فرصت را داشيته   كه این دانم و  برای این كند كه من علم غیب مي چیني مي كشند، دارد زمینه مي كه تو را

هيا   انيد: حيالا كيه ایين     جا بعضي تفاسیر نوشيته  زند. این ادی ميهای اعتق منانه بمیرند، یكسری حرفباشند كه مؤ

ها را گفته. الًته این حرف درست  رامناسب دیده و این حرف  اند تعًیر خواب بپرسند، حضرت یوسف فرصت آمده

  2.فرصت مناسب پیش بیاید است به شرطي كه واقعاً
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هيا   هيا در زنيدان بيوده و ایين     خواهد! یوسف ميدتي بيا ایين    فرصت مناسب ساختن كلي خون دل خوردن مي

هيا   كيرده، در آب و غذایشيان در مریضيي    ها كميك ميي   قدر به این زنداني . اینإِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحسْنِِینَگویند:  مي

هيایي از اعتقياداتش    فرصت را مغتنم شمرده و حيرف اند از او تعًیر خواب بكند،  حالا كه آمدهو  6كرده عیادت مي

 .زده

های اضافي است! ذلكما سه  هیچ كس این ذلكما را معني نكرده. این از آن پیچ و مهره .ذَلكُِماَ مِمَّا علََّمَنِي رَبِّي

اگر لِ را نیاورند  تا كلمه است: ذا + لِ + كما: ذا برای اشاره، لِ برای قرب و بعد، اگر لِ را بیاورند برای بعد است و

تر است. كميا هيم    نشانه قرب است. تفاوت ذلك و ذاك همین است؛ ذلك اشاره به دورتر و ذاك اشاره به ن دیك

 حرف خطاب است نه ضمیر اشاره؛ یعني ای دو نفر!

از چی هایي است  دانم آن تعًیر خوابي كه من مي !شود كه ای دو نفر اش این مي ؛ معنيذَلكُِماَ مِمَّا علََّمَنِي رَبِّي

خواسيت ایين    انيد! اگير ميي    ها آن و حتي بعضي این ترجمه كرده كه خدا به من آموزش  داده است. همه ترجمه

 .گفت: ذاكما بگوید كه مي

 داند موحد علمش را از ناحیه خدا می

گوید:  ميگوید: من خودم یاد گرفتم، خودم كار كردم بلكه  وقت نمي است. یك موحد هیچ این هم حرف موحد

دهد.  گویم كه شما از دست كسي چی ی نگیرید، خدا یاد مي بار دگر مي ام و خدا به من یاد داده است. بارها گفته

. اگير از شيما   منت احدی به گردن آدم نیستت گيذارد.   كس نیست گرچه به همه احترام مي دار هیچ آدم منت

ون تعيارف خيدا یياد    دهيد. بيد   هد؟ خدا یياد ميي  د روید، چه كسي یاد مي پرسیدند كه شما كه كلاِ تفسیر مي

چی ی ندارد كه بدهد!  دهد. كسي دیگر اصلاً ن مي؛ خدا آموزش قرآنآرْالقُ مَلَّن عَمَحْالرَّن گفته: دهد. خود قرآ مي

آن   خوریيد،  اگر هركسي دنًال كانالي است كه چی ی یاد بگیرد، شما اگر جلوی كانال كولر بایستید كه باد نميي 

و حيرفش  ذَلكُِماَ مِمَّا علََّمَنِي ربَِّيي  مؤمن واقعا در دلش این است كه  این است كه دهد. ت كه دارد باد ميكولر اس

؛ هر نعمتي كه هست از خداسيت. ليذا هيركس كيه دارد كيار      (16)نحل:  وَماَ بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنَ اللَّهِاین است كه 
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گذارد ولي كسي برای  ها احترام مي جای خودش است. آدم به آدمها هم سر  كند دست خدا درد نكند! احترام مي

 .كند كند، آن خداست كه كاری مي آدم كاری نمي

توكل این است كه  جدی است كه این نكات را در بحث توكل مفصل بحث كردیم. واقعاًدیدگاه توحیدی این 

ای برای رسياندن برخيي    بلكه واسطه نفعي برسانند،نه  توانند ضرری ب نند و ع هستند؛ نه ميفَنْلا یَوَ رُّضُخلق لا یَ

؛ خودم رفتم بابتش زحمت كشیدم، مين  (33)قصص:  إنَِّماَ أُوتِیتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِیخیرات هستند. اگر كسي بگوید: 

كنم. این همان حرف قاروني اسيت. ایين حيرف     رسم و عمل مي كنم، به نتیجه مي مستقل هستم، خودم فكر مي

 .ی آدم جدی بشودباید برا

 فکر استقلالی تفکر قارونی است

كشم و این فكر اقتصادی خودم اسيت و نشسيتم    كنم و زحمت مي كه فكر كند كه من بالاستقلال فكر مي این

كه من كم زحمت نكشیدم، در حالي كيه اگير تيو تميام      جا رسیدم و این درِ خواندم و زحمت كشیدم و به این

دهيد. اگير    خواهد نتیجه نميدهد و اگر خدا ن سالیان عمرت هم زحمت كشیده باشي، اگر خدا بخواهد نتیجه مي

تواند در یك لحظه تمام این چی هایي كه در محفوظات شما هست، بگیرد. این هيم نیسيت كيه     خدا بخواهد مي

زحمات شما بي اراده باشد اما بحث این است كه شما استقلالي نداری. آن خیرات را هم كسي نداده، آن خیرات 

. این لا حول ولا قوه الا بالله؛ یعنيي تميام ایين قيوه فقي  ميال       (16)نحل:  مِنَ اللَّهِوَماَ بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَرا خدا داده 

ام.  كند كه من خودم بيه ایين درجيه از معنویيت رسيیده      خداست و اگر برای كسي این معنا جدی شود فكر نمي

)قصيص:   بِيدَارِهِ الْيأَرْضَ  فَخسََفْناَ بِهِ وَام. كسي كه خودم خودم بكند مرل همان قارون است كه  خودم درِ خوانده

كننيد؛ یعنيي دیگير     گیرند، یا علمش را منحيرف ميي   علمش را از او مي بینید یا كنیمش توی زمین، مي مي ؛(31

 شود.  رود و جهت و سمت و سوی علمش خراب مي علمش دارد به انحراف مي

 به خدا برنامه ندهید
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جيا برویيد بیشيتر     ها هست كيه اگير آن   ها كانال است و بعد از بعضي از كانال این )سؤال( اول كه قًول كردید

آید؛ یعني در جهت انتخاب و مشورت  آید و یك جاهایي كمتر روزی گیرتان مي روزی مادی یا معنوی گیرتان مي

؛ یعني رز  ضمانت شيده  هًِالِطَلِ ونٌمُضْمَ  ٌزْرِاند  ام برسد! گفته كه خانه بنشینم كه روزی باید حركت كرد نه این

دهد چه ميادی چيه معنيوی. كسياني كيه       برای طالًش. اگر كسي طالب باشد خدا روزی را به صلا  خودش مي

خواهند خدا را در محذور قرار بدهند كيه خيدایا چيرا مين كشيف و       كنند انگار مي روزی معنوی زیادی طلب مي

فهمد این كشف و شهود الان به صيلا  تيو    انگار خدا نمي خواهد خدا را در فشار قرار بدهد و شهودی ندارم و مي

شوم و آن جوری  جوری مي كه چرا من این شود. این نیست. بهتره همین الان با دمپایي راه بروی تا بًینیم چه مي

ای دارد و بخواهید كه دیگر چی ی نخواهید، منتهيای   شوم را به خود خدا واگذار كنید، بًینید خدا چه برنامه نمي

كه در چه مقطعي چه اتفاقي برای من  مراتب این شرعیات و دستورات اخلاقي را كه گفته رعایت بكنید، ولي این

 من به چه درجاتي باید برسم، آن دیگر دست من نیست و ل ومي ندارد من فكرش را هم بكنم. آن را خدا بیفتد و

اش نياقص   كننيده  دریافتاور بكنیم و از این طرف كامل است و ما باید این را بفیض خدا كند.  به اندازه روزی مي

دهد. شما ساعت بگذار برای نماز شب، خيدایي كيه    تواند و هم بخیل نیست و مي داند و هم مي است. خدا هم مي

ها خود خدا همین كار  باید ب ند تو سرت كه بلند نشوی، یا بلند بشوی و یا ... خودش بلد است؛ چون بعضي وقت

 كند را مي

 كند؟! پس دعا كردن زیاد معني پیدا نمي ال:ؤس

گوینيد و در روایيات    علمای ب رگ مي كند. اخلاقیون  و جواب: نه! بلكه دعا كردن یك جایگاه خاصي پیدا مي

ایم اصرار بر دعا بكنیيد؛ چيون چيه     كه شنیده در مادیات اصرار بر دعا نكنید، برعكس این هم هست كه مخصوصاً

مريل   ، خيوب اسيت؛  در هر چی ی كه خیر مطلق استاصرار بر دعا شما هست یا نه! اما دانید كه آیا به صلا   مي

! خدایا فهم معارف را به قلب ما بچشان. مؤمن ؛ خدا یا من را در راه مستقیم نگه داریمقِتَسْالمُ اطَرَا الصِّنَدِهْإدعای 

 توانید بكنید.  شدن خودش متن خیریت است، از این دعاها هرچقدر مي
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 رسیدن، یا وسیله برای به خدا رسیدن؟ ی وسیلهخدا 

در  (61)ماِيده:   واَبْتَغُوا إِلَیْهِ الْوسَِیلَةَكنیم  ها ما به خدا به عنوان وسیله رسیدن به اغراضمان نگاه مي خیلي وقت

بياب   ؛ یعني حضرت ابالفضل یيك ایم فابتغوالله وسیلهٌ حالي كه باید به سمت خدا وسیله درست كنیم اما ما كرده

اگر قرار است ميا دور و بير ایين     4خیلي خوب است كه گیرش آوردیم كه ما را به حواِج خودمان برساندالحواِج 

های خودمان، این اصيلاً درسيت نیسيت!     كه مسیری پیدا كردیم برای حاجت چی ها ما جمع بشویم به عنوان این

رفتن خدا را عبادت کند، این عبادتش اگر کسی به خاطر جهنم نگوینيد:   حتي ب رگان از علمای امامیه مي

خواهد نسوزد و راهش هيم   كند؛ مي چون این دارد جهنم نرفتن را عًادت مي حتی به لحاظ فقهی باطل است؛

 كند.  جا! این خدا را عًادت نمي رفت آن خداست اما اگر یك راه دیگر داشت مي

 کند می تفاوت عبادت بندگان با کسی که برای جهنم نرفتن خدا را عبادت

كند منتها كلاسش پایین اسيت   گویند عًادت عًید است؛ كسي است كه خدا را عًادت مي آن عًادتي كه مي

شيود كيه    گوید: من جهنم نروم! این است كه ج ء عًادة الله محسوب مي داند چه از خدا بخواهد! و لذا مي و نمي

كند و باز هيم كلاسيش پيایین     د عًادت خدا را ميكند از نوع عًادت بردگان. باز یك نفر دار دارد عًادت خدا مي

كننيد و اصيلاً بهشيت را هيم      خواهم. یك عيده هيم دارنيد خيدا را عًيادت ميي       گوید من بهشت مي است كه مي

گویيد:   است. در این سوره قمر مي (11)قمر:  عِندَْ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍبرندشان  خواهند. درست است كه جایي كه مي نمي

خواهد برود پيیش ملیيك مقتيدر. اصيلاً      این مي؛ فِي مَقعَْدِ صدِْ ٍ عِندَْ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ * ینَ فِي جَنَّاتٍ وَنهََرٍإِنَّ الْمُتَّقِ

كيه آن   خواهد، با ایين  توقعش ج  این نیست كه برود پیش خدا و با خدا حال بكند. اصلاً ج  همنشیني خدا نمي

منتهيا در آن بهشيت    ،فِي جَنَّاتٍ وَنهََيرٍ روند در بهشت  متقین مي شود كه سلطان تخت او را در باغ زده و این مي

هيا ایين    اند، ولي ایين  ؛ ن د خدایند منتها تختشان را در جای خوبي زدهفِي مَقْعدَِ صدِْ ٍ عِندَْ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍروند  مي

؛ خيدایا مين   كَارِرِِّ نَي ي حَي لَعَ تُرًَْصَ خواستند. برای همین در دعای كمیل امیر المؤمنین است كه بهشت را نمي

 نْعَي  رًُِأصْي  فَیْي كَفَ؛ چه جوری این فراقت را تحمل كنم؟! كَاقِرَي فِلَعَ رًُِأصْ فَیْكَفَكنم،  جهنمت را هم تحمل مي
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های شاعرانه نیست. این مال كسي است كيه او   ها حرف ؛ چه جوری تو را نًینم صًر كنم؟! اینكَتِامَرَكَ ر إليَظَالنَِّ

خواهد  ها را نمي عًادتش عًادة الاحرار است. او نه فرار از جهنم از خدا خواسته، نه بهشت خواسته برود. اصلاً این

خواهيد از   ثيواب بًيرد، نيه ميي     خواهيد  خوانيد نيه ميي    . از قرآني كه ميي نشین شود خواهد با خدا هم میبلكه 

خواهيد عشيق كنيد بيا قيرآن!       خواهد قرآن بخواند؛ چون این قرآن متن خداسيت. ميي   هایش كم كنند. مي عذاب

دهد. اگر صرفاً و  جوری قرآن بخواند، دارد عًادت أحراری انجام مي خواهد راه در بیاورد از قرآن. اگر كسي این مي

گوینيد عًيادتش بيه لحياه فقهيي       د كه جهنم نرود، خیلي از علمای امامیه ميخوان صرفاً برای این دارد نماز مي

نرفتن است و نیتش عًادةُ الله نیست، عًادت جهنم است حالا اگير خيدا را گیير     اشكال دارد؛ چون نیتش جهنم 

كه  اما اینرود.  رود و اگر یك راه دیگری پیدا كرد جهنم نرود به همان راه مي بیاورد كه جهنم نرود پیش خدا مي

 . 1كند آدم به عًادت خدا برسد، باید واقعاً فكر كند و بعد دعا حریم خاصي پیدا مي

گیرید؟ بگویید پیش خيدا؛ چيون ميدیون هيیچ      ؛ اگر از شما پرسیدند قرآن كجا یاد ميذَلكُِماَ مِمَّا علََّمَنِي رَبِّي

ولتی بته همته هتم احتترام      کس مدیون نیست  چقدر خوب است که آدم به هیچكس نیستید. بًینیيد  

  3!گذارد می

 قرآن در از عبارات متشابه« ترک»

 إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ(: ... 63) 

جا برایتيان   آیه هماهنگ است با روایات اسراِیلیات، باید یك فرهنگ قرآني را در این  ترك در این چون معني

 بگویم.

؛ روشي قيومي  وَهُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ؛ یعني من ترك كردم، چه چی  را؟ إِنِّي تَرَكْتُ 

ها را ترك كردم. ایين تيرك كيردن باعيث شيده       ند و نسًت به خدا كافرند. من روش اینرا كه ایمان به خدا ندار

یكسری اسراِیلیات با این هماهنگ بشود! مرلاً اگر كسي بگوید: من سیگار را ترك كردم یعني چه؟ یعنيي قيًلاً   
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یك جور خيلاف    ؛كشد، بگوید: من سیگار را ترك كردم كشم. اگر كسي كه كلاً سیگار نمي كشیدم و حالا نمي مي

 قرآن:  132ظاهر حرف زدن است؛ چون انگار كه یك مدتي اهل سیگار بوده و حالا رها كرده. شاهدش ص 

های مسيتكًر قيوم شيعیب گفتنيد:      آن مَلَأ و اشراف و چهره ؛قَالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ اسْتَكًَْرُوا مِنْ قَوْمِهِ(: 33)اعراف: 

ما تو و مؤمنیني كه با تو هستند را از آبادی خودميان اخيرا    ؛ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْیَتِناَلَنُخْرجَِنَّكَ یاَ شُعیَْبُ 

 گردی! كه به روش ما بر مي یا این؛ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِناَ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارهِِینَ كنیم مي

ها بيود و بعيداً درسيت شيدی، حيالا       روش تو همین این عود و بازگشت، معني ظاهرش یعني چه؟ یعني قًلاً

گوینيد: بيه كيازرون     جا بروم كه نمي برگردد! ولي مرلاً اگر من تا حال كازرون نرفته باشم و دفعه اول بخواهم آن

جيا   خواهند كيه بيه آن   ام و دوباره مي ام و رفته جا بوده برگرد اما اگر بگویند به كازرون برگرد؛ یعني یك مدتي آن

 دم.برگر

 برگردد. قرآن محکماتبا کار کارشناسی باید به  متشابهات قرآنعبارات   

خصوص در منابع اهيل   لذا چون این عًارات متشابه كارشناسي نشده، هماهنگ شده با یكسری اسراِیلیات به

انيد!   خوار بيوده  از این روایات زیاد داریم كه انًیاء سوابق بدی داشتند! حرام صحیح بخاریخصوص در  تسنن و به

های خوبي شيدند و نهایتياً    ها متحول شدند و بعداً آدم ای این اند! منتها در یك برهه اند! دروغگو بوده گناهكار بوده

 تحمل شدند. های خوبي هم نشدند! ولي بالاخره قابل كه انًیاء خیلي آدمهای یهودی  قراِت در

بینيد و   هم توس  كارشناسي كه سر و ته قرآن را با هم ميي  این متشابهات قرآن باید به محكمات برگردد. آن

 ؛(24) لِنَصْرِفَ عَنْهُ السسوءَ وَالْفَحشْاَءَ شده از عًاد مخلَص هستند؛ كه در مقام انًیاء گفته  بیند و این مقام انًیاء را مي

)اح اب:  لِیذُهِْبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الًْیَْتِگوید:  چناني داشته باشند و درباره اهل بیت مي های آن باید سابقه ها این

ها باید برگردد و معنای درستش انجام بشود. ما در عرف لغت محاوره  ها دور داشتیم. این ؛ اصلاً رجس را از آن(66

بيه ایين   « كنند بیرونت مي»كنند. این  مجلس شورا نرو كه اگر بروی بیرونت ميگوییم:  هم این را داریم؛ مرلاً مي

گيویي: یكيي از    پرسند كه شما كه هسيتید؟ ميي   نشیني، بعد از شما مي روی روی صندلي مي معنا نیست كه مي
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 گوینيد نيرو، بیرونيت    كند. ایين جيوری نیسيت! وقتيي ميي      ام در خانه ملت، بعد بیرونت مي مردم هستم كه آمده

 دهند!  كنند؛ یعني نرو، اصلاً راهت نمي مي

 از عبارات متشابه در قرآن« اخراج»

 اش كل محتوای قرآن است.  حالا آیا این لغت متشابه خلاف ظاهر است؟ بله! ولي قرینه دارد و قرینه

 «:اخرا  به دفع»داریم و یك « اخرا  به رفع»ما در قرآن یك 

 كنند. جا بیرونت مي هستي و از اینجا  ؛ یعني شما این«اخرا  به رفع»

نشيیني و   جيا ميي   كه تو آن دهند. نه این جا راهت نمي ؛ اسمش اخرا  است، اما یعني اصلاً آن«اخرا  به دفع»

گذارد، این است كيه شيما    كنند. هر دو هم با واژه اخرا  آمده. تصویر اولي كه اخرا  در ذهن مي بعد بیرونت مي

ند؛ مرلاً از مدرسه اخرا  شد؛ یعني در مدرسيه ثًيت نيام شيده بيوده و اخيراجش       كن داخل هستي و بیرونت مي

 دهند. كند؛ یعني اصلاً داخل راه نمي كردند. ولي گفتمان دیگری قرآن دارد كه اخرا  به دفع مي

 شود! چون بعداً منشأ خیلي شًهات مي  های بسیار مهمي است؛ ها بحث این

 را بیاورید: (13)ماِده: 110و ص  (213 )بقره: 46ص 

وتُ یُخْرجُِونَهُمْ اللَّهُ وَلِيس الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُ؛ 3(213 )بقره:

   .ونَمِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِ أُولَئِكَ أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِیهاَ خَالدُِ

 گیرد هر مسلمانی را در بر می «الذین آمنوا»عبارت 

در قرآن نسًتاً عًارت سطح پاییني است. اگر در آیات فقهي بیاید همه را از جمله انًیيا را هيم   « الذین آمنوا»

در آیات غیير فقهيي بیایيد، درجيه     ، اما اگر (136)بقرة:  یَا أَیسهاَ الَّذِینَ آمَنُوا كتُِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُگیرد؛ مرل  در بر مي

آورند؛ یعني كسي كه ایمان دارد. مراتب بالاتر ایماني تًدیل  مي« آمنوا»گویند و با فعل ماضي  پایین ایماني را مي

 شود به اسم؛ مؤمن و بالاتر از این هم هست. مي
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كنيد از   ها را اخيرا  ميي   این ؛الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِیُخْرجُِهُمْ مِنَ  ؛ خدا وليّ مؤمنین است كهاللَّهُ وَلِيس الَّذِینَ آمَنُوا

هيا را از   ها در یك ظلماتي هستند كه خيدا ایين   است؛ یعني این« اخرا  به رفع»ظلمات به سمت نور. این همان 

یُخْرجُِيونهَُمْ مِينَ النُّيورِ إِلَيى     وَالَّيذِینَ كَفَيرُوا أَوْلِیيَاؤُهُمُ الطَّياغُوتُ      برد. كند و به سمت نور مي این ظلمات خار  مي

ها در نور بودند؟ بله! یيك زمياني در نيور     برد. آیا این ميظلمت  هستند از نور به طاغوت؛ كساني كه قوم الظُّلُماَتِ

 برد. ها را به ظلمت مي كند، خدا این اند و چون ولایتشان را شیطان قًول مي فطرتشان بوده

 م:داری« اخرا  به دفع» 110در ص 

یهَْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتًََّعَ رضِْوَانَهُ سًُُلَ السَّلَامِ وَیُخْيرجُِهُمْ   * قدَْ جاَءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتاَبٌ مًُِینٌ(: 11-13)ماِده: 

 .مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیهَدِْیهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مسُْتَقِیمٍ

یهَْدِی بِهِ اللَّيهُ ميَنِ   شما نور )پیغمًر( و كتاب مًین )قرآن( آمد برای  *؛ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتاَبٌ مًُِینٌقدَْ جاَءَكُمْ  

در قرآن خیلي عًارت ب رگيي اسيت؛ یعنيي كسيي كيه دنًيال       مَنِ اتًََّعَ رضِْوَانَهُ عًارت ؛ اتًََّعَ رضِْوَانَهُ سًُُلَ السَّلَامِ

خواهد كه خيدا راضيي    رضوان الهي است و دنًال چی  دیگری نیست، فق  رضایت خدا! از خدا فق  همین را مي

های قرآني كسي كه راضیة مرضیة باشد و دنًال رضيوان و رضيایت    خواهد. در عًارت چی  دیگری نمي باشد. هیچ

هيا   ایين  .مَنِ اتًََّعَ رِضيْوَانَهُ خیلي خیلي رفیعي دارد كه در این جایگاه انًیاء هم شریكند؛ یعني الهي باشد، جایگاه 

یهَْدِی بِيهِ اللَّيهُ   گوید:  هاست كه دنًال رضوان بگردند، نه دنًال بهشت و جهنم. مي حرف اوحدی و نوادری از آدم

كند به واسيطه آن نيور و كتياب مًيین، كسياني را كيه تًعیيت         یت مي؛ كه خدا هدامَنِ اتًََّعَ رضِْوَانَهُ سًُُلَ السَّلَامِ

وَیُخْيرجُِهُمْ   های امنیت و سلامتي ؛ به راهسًل السلامكند؟ به  ها را به چه هدایت مي . اینرضوان الهيكنند از  مي

حتيوای قيرآن بيه دسيت     ها را از ظلمت به سمت نور. چی ی كيه از م  كند این ؛ و خار  ميمِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ

 ها در ظلمات بیایند.  گذارد این اخرا  به دفع است؛ یعني نمي  آید اخرا  به رفع نیست، مي

 تفاوت توبه معصوم با غیر معصوم
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؛ اش خوب شود كند كه مریضي است. یك موقع كسي اصول بهداشتي را رعایت مي درمانو  بهداشتاین فر  

كند كه اصلاً مریض نشود. مقامي كه مقام انًیاء اسيت،   بهداشت و درمان است و گاهي بهداشت را رعایت مياین 

كيه   كنند تا گناهانشان پياك شيود بلكيه بيرای ایين      كه رعایت مي رعایت بهداشتي است كه مریض نشوند، نه این

گویید: امام سجاد هم  هان نگیرید، وگرنه ميمراحل را طي بكند و به عوالم بالاتر برسد. این استغفارها را برای گنا

گوینيد   حیاِي كردم كه تو حیا كردی! بعضي ميي  قدر بي گوید؟! كه خدایا من حیا نكردم و آن عجب چی هایي مي

كيه   ؛ ایين ها برای طی کردن عوالم بالاتر استت  اینخواسته به ما یاد بدهد. نه! این نیست بلكه  امام سجاد مي

اصلاً از همین اشتتاالات   شود. دارد كه او نرفته برای امام سجاد گناه و غفلت محسوب ميعوالم بالاتری وجود 

كنیم؟ ولي همین در مراتًي استغفار  كه در این دنیا هستیم استغفار مي اما آیا ما از این کنند حسی استافار می

لات باعث شده ذهن او آلوده بشيود،  كند، بلكه همین كه این اشتغا كه دارد كار بدی مي دارد. استغفار دارد نه این

كه  ولي همین كند،  كند كه بیرون دارد كار مي رود، كار بدی نمي استغفار حكم این را دارد كه كسي كه بیرون مي

فهمد. این استغفار حمامِ بعد از سر كار است. با  آید مي شود. و وقتي خانه مي كند، كریف مي رود كار مي بیرون مي

. اصلاً ایين  ستآلودگي دنیا تواند بكند. این دیگر مال رود ولي آلودگي هوا را كه كاری نمي ون ميكه تمی  بیر این

؛ (13)حدیيد:   فَطَالَ عَلَیْهِمُ الْأَمدَُ فَقسََتْ قُلُوبُهُمْخاصیت در دنیا زندگي كردن است؛ برای همین در قرآن داریم كه 

تير   تير شيود، دل قسيي    شود. اصلاً این دو تا با هم است. هرچه عمر طيولاني  شود و دل قسي مي عمر طولاني مي

كه كسي مرتب حمام برود وگرنه كسي با همین اعتقادات ایين مسيیر را بكيوبم و بيروم هميین       شود، مگر این مي

جوری دل در مسيیر دنیيا بيه     طولاني شد، دل قسي شد. همین عمر؛ طَالَ عَلَیْهِمُ الْأَمدَُ فَقسََتْ قُلُوبُهُمْشود كه َ مي

كه هرچقدر تمی  باشي اگر مدتي در هوای تهران فق  راه بروی و جایي هم  شود؛ مرل این هایي دچار مي آلودگي

 شوی. اصلاً خاصیت دنیا همین است. آدم داِم باید در دنیا باشد و داِم هم باید حمام كند. ننشیني آلوده مي



16 

 

نيه   إِنِّي تَرَكْتُ معني؛ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَگر در سوره یوسف دارد: لذا ا

كه من ترك كردم، بلكه اصلاً راه و روش قومي را كه به خدا ایمان ندارند را  نرفتم و شاهد آن هم تمام آیات  این

 نشان داد یوسف در یك قدسیتي زندگي كرده.قًل است كه 

 نبوت فضیلت نیست، ولایت فضیلت است!

جاها رسيیدم، بيه خياطر ایين بيود كيه یكسيری         این آیه مجموعه تولي و تًری را در خود دارد كه اگر به این

كارهایي را كردم و یكسری كارها را نكردم. این علامت است برای كسي كيه هميین جيوری باشيد، بيه مقامياتي       

خورد. در نًوت بيه   رقم مي (124)انعيام:   لُ رسَِالَتَهُاللَّهُ أَعْلَمُ حیَْثُ یَجْعَرسد الًته مقام نًوت انحصاری است و با  مي

دانید كه نًوت هیچ فضیلتي هم نیست! نًوت من باب  شود كه برود شریعت خدا را بیان كند و مي كسي وحي مي

رساني هیچ فضیلتي نیست؛ برای همین است نًي از میان زنان نیست. بلكه یك چی  دیگر فضیلت است و آن  پیام

 است. فضیلتي است كه زن و مرد در آن مشتركند. ولایتست كه اباطن نًوت 

كنیم كار نًي  حالا چه كسي را بفرستند كه این پیام را برساند؟ كه آشغال روی سرش خالي بكنند. ما فكر مي

ری نيد و او دسيت بير لحیيه اجتهياد       نشیند و سیل مشتاقان مي اش مي كار مراجع خودمان است! یعني در حجره

بطي به هم ندارند؛ چون كار نًي وسي   كند. درصورتي كه اصلاً هیچ ر كند دین را تًلیغ مي كشد و شروع مي مي

كنند، باید شمشیر دستش بگیرد و برود بجنگد.  روی سرش آشغال خالي مي  كند، میدان است كه دارد تًلیغ مي

ها  ، در حالي كه مراجع ما در معرض ترور شدن نیستند. ل ومي ندارد كسي آننبی در معرض ترور شدن است

 خواهم بگویم جایگاه مراجع با جایگاه نًي فر  دارد. اجع بكاهم ولي ميخواهم از شأن مر را ترور كند. نمي

حالا چه كسي باید وس  میدان باشد و مدیریت جنگ بكند و ... ؟ باید یك مرد باشد؛ چون این كار با چی ی 

شيود   اند سازگار است. اگر زن بخواهد در جًهه برود و كلاشینكف دستش بگیرد، نه تنها نمي كه در مرد گذاشته

كند. بالاخره این كارهای خشن را خدا به مردهيا   دهد و او را همیشه نگران زن مي بلكه مرد را در محذور قرار مي

فضیلت در آن باطن معنوی آن است و به ایتن بتاطن معنتوی همته      سپرده و در آن فضیلتي هم نیسيت. 
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هيا یيك موجيودات     گوینيد: آن  كنند، ميي  بعضي خودشان را راحت ميتوانند برسند و مختص نبی نیست.  می

ها هم مريل ميا هسيتند و در رسيیدن بيه       خواهم خودم را راحت بكنم و الا آن دیگری بودند. من با این حرف مي

 مقامات معنوی همه مشتركند.

لَّيهِ وهَُيمْ بِالْيآخِرَةِ هُيمْ     إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَيوْمٍ لَيا یُؤْمِنُيونَ بِال   چه جوری؟ ذَلكُِماَ مِمَّا علََّمَنِي رَبِّي گوید:  یوسف مي

كند. قيرآن یيك چی هيایي را     ای نمي ها برگشتم. فق  هم كار نفي ها را ترك كردم و از روش آن ؛ من اینكَافِرُونَ

وَاتًََّعيْتُ ملَِّيةَ آبَياِِي إِبيْرَاهِیمَ      و از آن طيرف إِنِّي تَرَكْتُ  كند. از آن طرف كند و یك چی هایي را اثًات مي نفي مي

 ؛ إِسْحاَ َ وَیَعْقُوبَوَ

گوید: من از دودمان نًوت هستم. از قًل تا حالا نگفتيه بيود    ميیوسف با ظرفیت جا اولین جایي است كه  این

كيه آن اعتمياد را جليب كنيد و بگویيد خًيری هسيت         ها برای ایين  من از دودمان نًوت هستم! این جا به زنداني

ها همان اول هرچيه   ظرفیت نم؛ ابراهیم و اسحا  و یعقوب ولي ما بيگوید: من تًعیت كردم از روش آباء؛ پدرا مي

 بیند از دودمانش بگوید. جا یوسف اولین جایي است كه لازم مي كنیم! ولي این داریم را پروفایل مي

آید كه در حكم قراِن اسيت:   )سؤال( اصلاً نًوت حضرت یوسف در قرآن نیامده، فق  لابلای انًیاء اسمش مي

از ایين آیيه     ؛(34)انعيام:   رِّیَّتِهِ دَاوُودَ وسَُلَیمَْانَ وأََیسوبَ وَیُوسُفَ وَمُوسَى وَهيَارُونَ وَكيَذَلِكَ نَجْي ِی الْمُحسِْينِینَ    وَمِنْ ذُ

گونيه عًيارات    آید. از این شود كه معلوم است كه یوسف هم نًي است كه لابلای انًیاء اسمش مي گیری مي قرینه

كيه چيه زمياني پیغمًير شيده؟ بياز هيم دقیيق          اصلاً در قرآن نداریم. و این  كار را بكن،كه ای یوسف برو و فلان 

 مشخص نیست.

 (64)غافر:  وَلَقَدْ جاَءَكُمْ یُوسُفُ مِنْ قًَْلُ بِالًَْیِّناَتِسؤال: آیه داریم 

 . 3جواب: روایات مفصل به نًوت حضرت یوسف اشاره دارد

 موحدتفاوت تبعیت از پدران مشرک و پدران 
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هيا   كه قاطي نشود كيه آن  ؛ و تًعیت كردم از روش آباِم و برای اینوَاتًَّعَْتُ مِلَّةَ آباَِِي إبِْرَاهِیمَ وإَِسْحاَ َ وَیَعْقُوبَ

إِنَّا وَجدَْناَ آباَءَناَ عَلَى أُمَّةٍ  گفتند مي  ایمان بیاورید، گفتند مياند؛ چون وقتي به مشركین  هم كه تًعیت از آباء كرده

  وَاتًَّعَْتُ مِلَّةَ آبَاِِي إبِْرَاهِیمَ وإَِسْحاَ َ وَیَعْقُوبَگوید:  حضرت یوسف هم مي  ،(26)زخرف: إِنَّا عَلَى آثاَرِهِمْ مُقْتدَُونَ وَ

نیسيت  ؛ ما را نس د؛ شأن ميا  ماَ كَانَ لَنَا أَنْ نشُْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍگوید:  كه این اشتًاه پیش نیاید، مي برای این

 دانیم. گوییم شرك، كاملاً خودمان را از شرك جدا مي كه شركي به خدا داشته باشیم. گاهي وقتي مي

 بت پرستی و عقل گرایی افراطی هردو شرک است

گونه شركي نداریم. گاهي شرك سينگ   ، نكره در سیا  نفي است كه مفید عموم است؛ یعني ما هیچمِنْ شَيْءٍ

نيوعي شيرك    گرایي(،  تراشد ولي گاهي همین رشنالیسم )عقل سنگ و چوب نميو چوب است كه الان كه كسي 

كنم، ایين شيرك اسيت. مگير تيو       گوید: من با عقل خودم مسیر را تعیین مي كه ميگرایي افراطي  عقل است. آن

خورشيید كيارش    .خورشيید مريل   چی  خوبي است؛  عقلالًته  كني؟! رسد كه مسیر را تعیین مي عقلت چقدر مي

! خورشیدپرسيتي شيود بيه    كند تا تو راه بروی و گاهي تًدیل مي كارش این است كه زمین را روشن مي؟ چیست

كه آدم خود عقل را نگاه بكنيد! ایين    نه این است كه باید وحي را روشن بكند، خورشید دروني عقل هم مرل یك 

مگر ميا چيه چی ميان كيم      كند كه رشنالیسمي كه الان هست و به صورت افراطي هم دارد خودش را مطر  مي

رسد  جا مي رسد؟ عقل ما حداكرر تا آن گذاریم كنار و با عقل خودمان... مگر چقدر عقل ما مي است؟ ما خدا را مي

؛ من هيیچ چیي  را   ماَ كَانَ لَناَ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍفهمیم. اگر كسي واقعاً بتواند بگوید:  فهمیم كه نمي كه مي

دهم كه وقتي وحي و راه را بيه مين    دهم حتي عقلم را. من عقلم را در حد فهمنده قرار مي رار نميشریك خدا ق

 ها را بًینم. دهند، بفهمم. عقلم روشن كند تا راه مي

 عقل در برابر نقل نه در برابر شرع!
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ل مقابيل  كنند این مطلب عقلي است یا شرعي؟! در صورتي كه سؤال اشتًاه است؛ چون عق ها سؤال مي خیلي

نه در مقابل شرع! باید پرسید: این مطلب عقلي است یا نقلي؟ چون هرچه كه عقلي باشد شرعي است  نقل است، 

كنيد.   بر آن اقامه شده باشد. اگر واقعاً مطلًي را عقل دو دوتا، چهارتا كرد، شرع آن را ترًیت ميبرهان  به شرطي

رسيد، كيدام برهياني در آن     ولي اگر تمام آداب و رسوم قومي را به حساب عقل گرفتیم و گفتیم به عقل ميا ميي  

اشد، بهتر است! چيه برهياني بير    رسد كه اگر ارث زن مساوی مرد ب گویید من به عقلم مي خوابیده است؟ شما مي

شتما یتگ گتهار     های دیني خلاف عقل است. كدامش خلاف عقل اسيت؟   گویند: گ اره این وجود دارد؟ یا مي

كنم پایین! چون یك نفر  و آن وقت من خودم را از بالای بام پرت ميدینی نشان بدهید که خلاف عقل باشد 

هستم چون دین هست؛ یعني اصلاً چون دین هسيت زنيدگي    گوید: من اش با دین این جوری است كه مي رابطه

 كردن معنا دارد. دیگي كه برای من نجوشد، توش سر سگ بجوشد! این زندگي بدون دین را ما نخواستیم!

دهيم. هيیچ چیي  را     ؛ یعني من هیچ چی  را دخاليت نميي  ماَ كَانَ لَناَ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍگوید:  وقتي مي

كنم. من تابع وحي و شرع مقدِ هستم و همین جوری هم دارم عميل   كنم. عقلم را هم شریك نمي نميشریك 

 گوید: كنم. بعد مي كنم. از خودم هم اجتهاد الكي نمي مي

كه هم برای ماست ؛ این یك فضیلتي است ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیْناَ وعََلَى النَّاِِ وَلكَِنَّ أَكْرَرَ النَّاِِ لاَ یشَْكُرُونَ

 و هم برای مردم و این دو جور تفسیر دارد: 

هيا   این فضیلت؛ یعني فضیلت رسیدن به توحید ناب فضیلتي است كه هم برای ماست و هم برای ميردم و آن 

م بيه  ؛ اكرری ميرد  وَلكَِنَّ أَكْرَرَ النَّاِِ لاَ یشَْكُرُونَ رسند. این یك فضیلت مشترك است، ولي هم به این فضیلت مي

  9رسند! آن نمي

كننيد؛ یعنيي عقيل و هميه      های خيداداد را نميي   ؛ اكرری مردم شكر این ظرفیت وَلكَِنَّ أَكْرَرَ النَّاِِ لاَ یشَْكُرُونَ

 اند.  داشته بند نگه  های وجودی را آك ظرفیت

 توحید و ارسال رسل منت و لطفی بر مردم است
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؛ یعني این توحید یك فضیلتي است برای خودمان و این توحیدی كه ما عَلَیْناَذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تفسیر دیگر 

ایم فضلي است بر مردم؛ یعني یك كمكي است به مردم و برای ایين نكتيه در قيرآن شياهد داریيم:       به آن رسیده

نًي كرده كه نعمت ها را  گذارد كه آن نت مي؛ خدا بر انًیاء م(11)ابراهیم: وَلكَِنَّ اللَّهَ یمَُنُّ عَلَى مَنْ یشَاَءُ مِنْ عًَِادِهِ 

گيذارد   ؛ خدا منت مي(134)آل عمران:  لَقدَْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمنِِینَ إِذْ بعََثَ فِیهِمْ رسَُولاًاند و هم دارد:  عظیمي گرفته

كه یكسری  این بر سر مردم وقتي بینشان رسول مًعوث كرده؛ یعني منت بر سر بقیه گذاشته كه رسول فرستاده.

های  كه گاهي شما با آدم های خوب در بین بقیه هستند و در دنیا وجود دارند، منتي به گردن بقیه است. این آدم

برای ما هم خوب اسيت. اصيلاً ایين     كه آن آدم خوبه برای خودش خوب است،  غیر از این  گیرید، خوب تماِ مي

 فضیلتي برای مردم است. 

 شود نعمت و دفع عذاب میبه واسطه خوبان جلب 

شيود بيه    برطيرف ميي  عيذاب  آید و  ها مي به خاطر این آدم خوبنعمت  ها در بحث غیب گفتم كه خیلي وقت

؛ (203)بقيره:  وَمِنَ النَّاِِ مَنْ یَشْرِی نَفسَْيهُ ابْتغَِياءَ مَرضَْياتِ اللَّيهِ     ها! و این جدی است. در آیه  خاطر این آدم خوب

گویيد: یيك    المًیت است كه حضرت علي جای رسول الله خوابید. آیه ميي  ه در مورد لیلة انتهای عجیًي دارد. آی

كننيد بعيد در انتهيای آیيه خيدا       عده هستند كه جانشان را برای ابتغای مرضات الله و رضوان الهيي معامليه ميي   

ه كيل ميردم رسيید. ميا كنيار      ؛ خدا به واسطه كاری كه او كرد رحميت و رأفيتش بي   وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعًَِادِگوید:  مي

 . 10گیریم، برای ما فضیلت است ها كه قرار مي خوب آدم

 اول بررسی محله و بعد خرید خانه

؛ اول همسایه ارالدَّ مَّار ثُالجَكه گفته شده در محله خوب بروید و در محله بد نروید مهم است. این حدیث  این

اید نقل از امام حسن است كه دیدم شب  است كه شنیدهبعداً خودت، در دو موضع گفته شده: یكي موضع رسمي 

؛ یك ضرب در ركوع و سجده و دعا بود، من عصمة الله الكًری فلم ازل راكعة ساجدة  ای مادرم فاطمه زهرا، جمعه
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كند و صًح شد و خودش را دعا نكرد و من پرسیدم كه  هرچه گوش دادم دیدم دارد مؤمنین و مؤمنات را دعا مي

ای هسيتند! ميا مفتخيریم كيه بيا       ها یيك چنيین خيانواده    . اینارالدَّ مَّار ثُالجَا دعا نمي كني؟ گفت: چرا خودت ر

 است. ارالدَّ مَّار ثُالجَای سر و كار داریم كه منطقشان  خانواده

این است كه مرلا طرف آمده به رسيول الله گفتيه: مين در فيلان محليه خانيه        ارالدَّ مَّار ثُالجَیك موضع دیگر 

به معنی محله استت نته همستایه!    « جار»در روایات  ؛ اول محله را بًین وارالدَّ مَّار ثُالجَخریدم و گفته اند: 

 11یعني محله.  خانه؛ 40همسایه به شعاع 

؛ این چی ی كه ما به آن رسیدیم هم فضیلتي است برای خودميان و هيم   النَّاَِِلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیْناَ وعََلَى 

 فضیلتي است برای بقیه. 

 شود كه بماند. یك عًارت كلیدی است در قرآن كه به دو معنا استفاده مي «ما كان لنا»این 

 صلوات!                                                                                                             

 

 

   

                                                           
بندی دارد كه موسيیقي چقيدر و    ها لِول كدام صحنه ضرردارد و كدام صحنه ضرر ندارد. چقدر موسیقي باید گوش كرد و همه این داني كه تو خودت مي این.  1

خواهد فق  نمازش را بخواند موسیقي ضرر ندارد ولي اگر عوالمي بخواهيد ظياهراً ضيرر دارد. بيالاخره هير صيحنه و هير شيكل و          اگر كسي مي در چه حالتي؟!

 ا دیدن ضرر دارد.ای ر قیافه

توانم بلند بلند قرآن بخوانم؟ حتي اگر همه بگویند: بخوان! ولي این فرصت مناسب نیسيت،   گیرد كه من مي كه طرف توی تاكسي نشسته و اجازه مي نه این.  2

 شود! ت مناسب كه فرصت مناسب نميگوید: حسین ع ی  در این فرصت مناسب... صرف گفتن فرص گر مي یا مرلاً رضازاده وزنه را بلند كرده و مصاحًه

كه با كوچكترین سؤال بخواهد یيك خيروار اطلاعيات قاليب كنيد؛       سازی كرده،. نه این طور كه آقای ابوترابي یوسفي بوده برای مجموعه اسرا و فرصت همان.  6

پیش آمده كه از ولایيت فقیيه بگيویم! ایين چی هيا كيه       مرلاً كسي آمده پرسیده كه به نظر شما كدام ترجمه قرآن بهتر است، فكر كني كه یك فرصت مناسب 

 خواهد. شود. فرصت مناسب را باید ساخت و این هم خون دل مي فرصت مناسب نمي

هيا بياب    ها ابالفضيل العًياِ را قًيول دارنيد؟! مسيیحي      ها ابالفضل العًاِ را قًول دارند. چه كسي گفته مسیحي كنیم كه مسیحي . بعد خیلي هم ذو  مي 4

ها را قًول ندارند كه او را به عنوان اِ و اساِ فضاِل بًینند و به او گرایش پیدا كنند! اگر این جور بيود   الحواِج را قًول دارند نه ابالفضل را! یعني پدر فضیلت

جيا   جا گیر آوردیم كه ایين  ِج هستیم. او را اینها خود ما دنًال ابالفضل نیستیم بلكه به دنًال باب الحوا كنند؟ نه! گول نخورید! خیلي وقت چرا گرایش پیدا نمي

دهند. ميا در بيلاد كفير بيه كلیسيایي رفتيیم،        جاها حاجت مي خورد كه آن گویم: خوب است كه گذر ما به جاهایي نمي دهد. گاهي به خودم مي دارد حاجت مي

گرفتند. این جيور نیسيت كيه ایين      جا شفا مي ان نماد گذاشته بودند و در آندیدیم اتاقي دارد به نام اتا  شفا كه در آن یك عالمه ولیچر و عصا زیر بغل به عنو

 ها و هندوها هم دارند. ها و بودایي  ها فق  در دین ما باشد، مسیحي شفا گرفتن
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ه و ماشيین بدهيد وليي    از آقای امجد پرسیدم چگونه دعای مادی كنیم؟ گفتند: دو سه بار بخوانید و رها كنید؛ چون خود آن خدا بليد اسيت بيه مين خاني     .  1

برای بند كفشت هم دعيا بكين   لِشِسْعِ نعَْلهِ؛ كه روایت است  بندی دارد؛ این اند لول دعاهایي كه در آن خیریت نهفته شده، داِم دعا كنید. اگر هم در روایات گفته

داند كه حتي نمك آشيش   رای كسي كه كلاِ خاصي دارد و مي؛ حتي نمك آش خودت. این یك ارتًاط مداوم است و این را نگه داشتند بحَتِّي مِلحَْ عجَِینهِو 

 دهد. را هم خدا مي

اسيراِیل را خیليي    در دانشگاه صنعتي شریف گروهي آمدند داسيتان گياو بنيي     كردیم خیلي باید توحیدی حرف ب نیم، تر از الان بودیم و فكر مي وقتي بچه.  3

كنیم! یا مرلاً برای تشكر از مادر بگوییيد: مين    خدا كه از آستین این مخلوقین به در آمده است تشكر مي خوب بازی كردند و من بعد از تئاتر گفتم: ما از دست

هم نه به اختیار خودم كه به فضل الله! نه! این ادبیات لازم نیسيت و شيما تشيكر بكنیيد، وليي حواسيتان باشيد كيه          كنم از رز  خدا به دست شما آن تشكر مي

 كنید. ميحقیقتاً از چه كسي تشكر 

 آیه!( 6الكرسي یك آیه است نه  اند در حالي كه آیه  )این آیه را ج ء آیه الكرسي دانسته . 3

 دانید كه دو یوسف و اسماعیل در قرآن است و روایاتي دال بر این معاني هست كه مرلاً این یوسف آن یوسف نیست؛ مرلاً در انجیل متیوِ بيه  )سؤال( مي . 3

ه حضيرت یوسيف   اند كه معلوم است ربطي ب یوسفي اشاره شده كه شوهر حضرت مریم است و فیلم كد داوینچي)راز داوینچي( را براساِ انجیل متیوِ ساخته

 ندارد. و قرآن چه خدمتي به ادیان قًلي كرده است!  

دانید در این مجالس چيه چی هيا یياد     ها در این سن سید و آقا هستند و نمي : بچه[ها در جلسه نشود كه كسي مانع بچه . )]تذكری خطاب به جلسه برای این 9

گوید؟ یا غیًت كسيي را   زند آیا دروغ مي شند و برای خودشان بروند و بیایند. وقتي بچه داد ميشوند! باید در این مجالس راحت با گیرند و چگونه تربیت مي مي

 كنند!( ها با هم قهر مي كنند ولي مامان شود و آشتي مي ها با هم دعوایشان مي بینید بچه ها از هم كینه ندارند. مي كند؟ بچه مي

گرداند. این را از یك آدم درست و حسابي شنیدم كه برخيي   ها دارد برمي ها را همین هیئت این عذابها  این كه داریم توی محله خوب بروید. خیلي وقت.  10

انيد چيون در ایين تهيران بيرای       های تهران به واسطه حضرت زهرا امضا نشد! یعني قرار بود زل له بیاید و به امضای همه رسیده بود و حضرت زهرا گفته از زل له

خورند! وليي ایين    گذارند و كله مردم را مي كنند: بلند گویشان بیرون مي های كارهای اشتًاه زیادی مي . درست است كه این هیئتری ند.. پسرم خیلي اشك مي

 كند و در عالم اثر دارد. ها دارد برای خودش كار مي كند. این مجالس امام حسن و این مجالس قرآن دارد عذاب برطرف مي

جا آدم خوبي باشيم. بعيد    خواهم این خواند، من مي خور است و نماز نمي گوید: من كاری ندارم كه بالایي عر  كند، مي مي رود در محله بد زندگي طرف مي.  11

دانیيد ميا تياوان چيه      ! شما از كجا ميي کنیم زدایی می ما داریم غیب خورد؟ فهمد كه از كجا دارد مي شود و خودش هم نمي بیند یكسری سلب توفیق مي مي

بینيي   شيوی، ميي   ای در ماه رمضان سحر بیدار مي یك موقع در محله. كني جا رفتي و داری امكانات خودت را كم مي دهیم؟! شما در آن م پس ميچی ی را داری

 كيه  یاوریيد! ها تأثیر دارد. روشينفكر بيازی در ن   صًح است ولي در یك محله كانَِّه اصلاً ماه رمضان نیست! و این 3های محله روشن است، انگار ساعت  همه چراغ

گفتنيد اول محليه را بًيین و     خواهد آن وس  آدم خوبي باشد! اگر مهم نًود نمي بیني همه محله داغان و آدم مي بعد مي  خواهم خودم آدم خوبي باشم، من مي

نكته جدی است كيه شيما خودتيان     ها روشن است. این بیني چراغ بعضي خانه شوی مي بعد خانه را بخر! شما در محله خوب حتي وقتي برای نماز شب بلند مي

 های خوب و متدین و متشرع بگذارید. را وس  آدم


